
آسمان تا برنامه
15 الهی صفات و اسماء

4 الهی اراده و علم
تهرانی رضایی علی االله آیت

قمري هجري 1444/06/22 با مقارن 1401/10/25

(مجري)
هستیم شما خدمت که جمادي الثانی ماه از روز بیست و دومین و ماه دي از روز بیست و پنجمین است، یکشنبه روز
خدمتشان دارند، حضور ما برنامه در تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج جناب المسلمین و الاسلام حجت و

شما. حضور از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض سلام
(استاد)

حيم» َّْ
َ
حمٰنِأ َّْ

َ
«ِمِااللهِأ

ان برنامه، این باوفاي و ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
بوده باشد. گرم خانواده ها کانون سرد هواي این در االله شاء

(مجري)
و صفات مورد در تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت یکشنبه روز هاي ما حضورتان، از ممنونم خوش آمدید، خیلی
را علم بحث می کنند، صحبت حاج آقا که است جلسه چند اراده و علم مورد در و می کنیم صحبت الهی اسماء
بیاید هم شما ذهن در ابتدا، در شاید حالا کنیم. صحبت می خواهیم خدا اراده مورد در جلسه این از کردیم، تمام
پروردگار در اختیار و مشیت اراده، میان آیا که این یا دارد وجود ما اراده با خداوند اراده میان نسبتی چه مثلاً که
است قرار که دارد وجود خداوند اراده داشتن براي ادله اي یا دلیل چه اصولاً که این و خیر یا دارد وجود تفاوتی
شاء ان خواهد شد دستگیرتان خوبی نکات باشید، ما همراه می کنم دعوت بپردازیم، مطالب این به جلسه چند طی

االله.
دارد؟ خصوصیاتی چه و است معنا چه به انسان در اراده که این سوال اولین عنوان به حاج آقا

(استاد)
به می یابیم، و است ما وجدانی که را چه آن ما دارد، روشنی تصور یک آن از انسان را نفسانی کیفیات همه بله،
یک وجدانی بودن البته می کنیم، تعبیر خواستن به او از که است اراده کردن ما وجدانیات از یکی می فهمیم. خوبی
در اما باشد ما وجدانی چیزي یک است ممکن نباشیم، بی مشکل او مفهومی تبیین در ما که نیست این معنایش امر
ندانستن مقابل در دانستن از کسی هر است، این طور دانش مثلاً داشته باشیم تأمل به احتیاج ما مفهومی اش تبیین
مورد در است. این طور هم اراده است، صاحب نظران اختلاف مورد چیست علم حقیقت اما دارد روشنی تصور
اعتقاد من که همین کار، سود مندي به اعتقاد همان یعنی اراده معتقدند عده اي دارد، وجود نظر چهار لااقل اراده
داعی که است کار سودمندي به اعتقاد همین حقیقت در که می گوییم اراده این به کار، یک سودمند بودن به دارم
است لذا دارد، سود او حال به دارد یقین که می دهد انجام موقعی انسان را کاري هر است. کار انجام انگیزه یعنی
اتوماتیک، صورت به بدهم انجام می خواهم کاري هر من که است این علمی فاعل معنی هستیم، علمی فاعل ما که

می دهم. انجام را کار هم بعد می کنم، پیدا عزم می کنم، پیدا شوق می کنم، فایده به تصدیق می کنم، تصور را کار
انسان اراده همین کار، سودمند بودن به اعتقاد همان فایده، به تصدیق همان می گویند که هستند کسانی اول گروه
حقیقت در است. علم اعتقاد، است، علم تصدیق چون می بینند علم سنخ از را اراده حقیقت در گروه این می شود.
می خواهی که کاري این کردي تصدیق کردي، پیدا اعتقاد یعنی کردي اراده شما اگر است، علم نوعی اراده می گوید

اراده. یعنی همین می شود، تو کار انجام انگیزه همین و است سود مند بدهی انجام
سودمند بودن و فایده مند بودن به می کنی پیدا اعتقاد که این از بعد شما نه، می گوید می آید، جلوتر قدم یک دوم قول
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است. اراده حقیقت در شوق آن می کنی، پیدا شوقی کار، انجام
بعد که شوقی آن است. علم سنخ از آن نیست، اراده است، سودمند کاري یک داشته باشی اعتقاد تو که این نفس
انسان یک براي ازدواج داري یقین شما مثلاً می شود. اراده این می کشد، شعله تو وجود در سود مندي به اعتقاد از
می شود، اراده اشتیاق این کرد، ایجاد اشتیاق تو در ازدواج خوب بودن به تو یقین این وقتی است، خوبی کار عزب

دوم. قول این
انجام به میل شما شوق از بعد اما لازم شوق لازم، سود مندي به اعتقاد لازم، سودمندي نه، که است این سوم رأي
حد به و است ناپسند نظرش در چیزي یک وقت ها گاهی انسان است. کراهت مقابل در میل این می کنی، پیدا کار

بگوییم. اکید شوق می شود را میل این که دارد میل او سمت به نه، وقت ها گاهی ندارد، میل او
(مجري)

است. درست
(استاد)

می شود. نامیده اراده تو میل این می گوید
است، عزم از عبارت اراده نیست، گفته شد که سه این از هیچکدام اراده حقیقت در می گوید که این چهارم قول و
عزم آن که است عزم آن است، میل از غیر است، شوق از غیر است، علم از غیر است، نفسانی کیفیت یک اراده

می زنی. کار انجام به دست شما می شود باعث
چرا؟ نداري، عزم اما داري هم میل داري، هم شوق داري، سودمندي به اعتقاد ازدواج کردن به نسبت شما بسا چه
سربازي ات موقع الان چون داري، لازمی سفر چون می کنی، پرستاري او از داري داري، مریضی مادر مثلاً چون
هست، شوق هست، سودمندي به اعتقاد پس نباشم. سال دو بعد بگیرم را مردم دختر نمی شود می گویی است،
نزدیک تر صواب و ثواب به رأیی باید چهارم رأي این می رسد نظر به نیست. اراده پس نیست عزم اما هست میل

باشد.
(مجري)

دیگر. دارد خودش در را دیگر سه تاي آن
(استاد)

حقیقت، در است اراده عزم، آن می بینیم می بینیم، را همین هم ما واقعاً و دارد خودش در را دیگر سه تاي آن یقیناً
میل. یا شوق و علم صرف نه

دادیم. ترجیح را آخر رأي این ما که بود اراده حقیقت مورد در نظر چهار این پس
(مجري)

است. معنا چه به که کنیم صحبت خدا اراده مورد در برگردیم و ببینیم را بخشی یک است، درست
(تیزر)

عَنْ ِلَّ ُِنْدَادًال
َ
أ ِ َلَاللهَِّ ََلُو َْ ِِْه َِْإُْنَيَدَمَا هُنَسىَِ ًِْمَةِْ َُ إِذَاخَوَّ َُِّه َِْیبًاإ ُُِه دََرَبَّ َْانَضرٌُّ ِ

ْ
الإ ََّوَإِذَا»

ارِ(۸)». َّابِاَْ
َ
أ َِْك إِنَّ كَقَِلاًۖ ُِْعْبِك تَّ ۚقُلْتمََ ِِی َِ

آنگاه می نماید. زاري و انابه درگاهش به و می کند دعا را پروردگارش می رسد، انسان به مصیبتی و بلا که هنگامی
حتی می کند. فراموش کرده، قبلاً که را زاري ها و دعا ها آن کند، عطا او به خود جانب از را نعمتی خدا چون
می شود، قائل همتایانی خدا براي دوباره می شود، عادي برایش و می کند فراموش شده داده او به که را نعمتی خود
صباحی چند اکنون بگو سازد. منحرف الهی نجات بخش راه از را مردم تا می دهد نسبت آن و این به را الهی قدرت

خواهی بود. جهنم اهل زودي به که شو بهره مند و ببر لذت خویش کفر از
زمر مبارکه سوره

تیزر) (پایان
(مجري)

هر به می کنم، عذر خواهی بگویم، کردم فراموش برنامه ابتداي رسیدیم، شما خدمت دیرتر یک مقداري امروز ما
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از حالا رسیدیم، خدمتتان تأخیر با ما و شد شما حضور تقدیم غیر عامل پدافند روز عنوان به دیگري برنامه حال
کنیم. صحبت می کنیم فرصت قدر چه ببینیم باشم، حاج آقا خدمت دارم فرصت دقیقه 24 ،23 حدوداً الان

فعل؟ صفت یا است ذات صفت الهی اراده آیا است، معنا چه به خداوند در اراده حاج آقا
(استاد)

این در ببینید کردیم، عرض مقدمه عنوان به را انسان در اراده بود، متعال خداي در اراده هم ما اصلی بحث بله،
اختلاف دانشمندان کلمه یک در و عارفان متکلمان، فیلسوفان، بین است، معنا چه به او در اراده متعال خداي که
خاطر به می رسیم که اراده به ولی نداریم قدرت تفسیر در نداریم، علم تفسیر در را اختلاف این ما است، فراوانی

دارد. وجود لااقل نظر پنج خب الهی اراده مورد در مثلاً است. چشمگیر خیلی اختلاف این جهاتی
اراده می دهد. انجام اکراه بدون و اجبار بدون را خود کار خداوند که است این معنایش الهی اراده معتقدند عده اي
از خیلی ما کرَه»، ُ

ْ

َ
سَبِأ َْ،جبور َ

ْ

َ
سَبِأ َْ» یعنی االلهََالىُٰیدٌ»، «إِنَّ می گوییم وقتی می شود، سلبی صفات از

دوست اما می خورم دارو می دهیم، انجام کراهت روي (از) می دهیم، انجام جبر روي از می دهیم انجام که را کارها
مجبورم. ندارم،

چون چرا، کنم، سنگین را بدنم نباید خیلی دارم، پادرد که این با می کنم، سنگین گرم لباس هاي با را خودم الان
می خورم. سرما نکنم اگر

است. خداوند اراده داشتن معناي به این گفتند نیست، کراهت و اجبار سر از می دهد انجام که کار هایی متعال خداي
قدرت صفاتش از یکی متعال خداي است، خداوند حاکمیت و قدرت اعمال معناي به الهی اراده گفتند دوم، معناي
اطلاق آن به اراده صفت نشده، اعمال وقتی تا می گوییم، اراده این به بشود، اعمال وقتی قدرت این خب است،

نمی شود.
می شود. گفته اراده این به برمی دارد پرده خدا حاکمیت از که شد اعمال وقتی الهی قدرت پس

فعل مقام در اراده کمالاتش، و خودش به نسبت خدا محبت یعنی الهی ذات مقام در اراده که است این سوم رأي
خدا یعنی بگیریم نظر در را ذاتش اگر است، مرید خدا می گوییم وقتی کار. یک انجام به الهی رضایت یعنی الهی
انجام مقام در را اراده وقتی است. مبتهج خودش کمالات و خودش به دارد، دوست را خودش کمالات و خودش
سر از شده، انجام کار آن رضایت سر از است، راضی کاري یک انجام به نسبت خدا یعنی می گیریم نظر در کار
آن به خدا شده، انجام که کار این رفت، صفر منهاي درجه بیست تا هوا دماي الان نشده است. انجام نارضایتی

نمی شد. انجام وگرنه بوده راضی
در می گویند است، این می ورزند، تأکید هم آن بر و دارند فیلسوفان از خیلی را رأي این که است این چهارم رأي

چه؟ یعنی است، الهی دانش نوعی الهی اراده حقیقت
چه؟ یعنی احسن نظام احسن، نظام به دارد علم متعال خداي می گویند

است، ممکن وجه بهترین به می دهد انجام متعال خداي که چه آن شده، صادر متعال خداي از که چه آن یعنی
حیوانات، آفریده، پري آفریده، جن آفریده، عالم آفریده، آدم متعال خداي یعنی نیست. ممکن بهتر او از دیگر
نظام چینش این آفریده، چینشی یک در را این ها و مادیات مجردات، زمینیان، آسمانیان، افلاك، صحرا ها، دریا ها،

نیست. ممکن زیبا تر و بهتر دیگر او از یعنی است، احسن نظام هستی،
می کند. فرق ما علم با متعال خداي علم چون می گویند. پروردگار اراده این به احسن، نظام این به متعال خداي علم

(مجري)
بوده است. چه نوع هر از بهترین که می دانسته یعنی

(استاد)
این به می فهمیم، ما هست، چیزي یعنی می دانیم وقتی ما می خواهد. تفسیر می دانسته است این ولی است درست
معلول که است علمی می سازد، معلوم که است علمی یعنی است، فعلی متعال خداي علم می گوییم، انفعالی علم
معلول ساز، علم یعنی است فعلی علم هم علم این و داشته هستی جهان چینش بهترین به علم متعال خداي می سازد.

می کنند. تفسیر معنا همین به را ذاتی اراده و می گویند اراده این به معلوم ساز، علم
اختیار همان یعنی اراده معتقدند ایشان دارند، تأکید االله) (حفظه سبحانی االله آیت حضرت رأي این بر که پنجم رأي
صفت نیست، سلبی صفت می دانست، سلبی صفت را اراده اول رأي که اول رأي خلاف بر این و پروردگار ذاتی
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سلبی کنیم، تفسیر می خواهیم وقتی ما است ممکن است، ثبوتی صفت یک است، ایجابی صفت یک است. ثبوتی
مختار متعال خداي نمی کند. سلبی را صفت این ولی نیست مکره یعنی نیست، مجبور یعنی آقا بگوییم کنیم، تفسیر
اختیار و رغبت با کار انجام این می دهد. انجام خود اختیار و خود رغبت با می کند را کاري هر دارد، اختیار است،

اراده. چه، می گوییم این به
است ذات صفت اراده که این اما و خدا در اراده معناي با ارتباط در این داشتیم، اراده با ارتباط در تفسیر پنج پس

دارد. وجود مسئله در نظر دو خب است، فعل صفت یا
دارند، اصرار این به طباطبایی علامه مرحوم مفید، شیخ مرحوم است. فعل صفت فقط اراده که است این رأي یک

است. همین هم ما روایات ظاهر
از بسیاري و ملاصدرا داریم، فعلی اراده هم داریم ذاتی اراده هم است، دوگونه اراده نه، که است این رأي یک

معتقدند. رأي این به متکلمان و فیلسوفان
می گویند که آن هایی کنند، تفسیر را اراده تا دو باید فعلی، اراده هم داریم ذاتی اراده هم می گویند که این هایی خب،

کنند. تفسیر را اراده یک باید دارد، فعلی اراده فقط خدا
را تفسیر یک ندارند، بیشتر تفسیر دو معمولاً ذاتی اراده براي دارد، ذاتی اراده خدا می گویند که این هایی خب،
به اراده حقیقت در دارند، احسن نظام به علم یعنی دارد ذاتی اراده خدا گفتند که بود تفسیري کردیم، عرض الان
علم می سازد، که است علمی است، فعلی خدا علم چون منتهی می شود، پروردگار اراده علم نوعی برمی گردد، علم
ایجاد خلق دارد، پی در را احسن نظام احسن، نظام به علم این است، فعلی علم خدا، علم چون نیست، انفعالی

درست؟ می شود،
فعلی علم هم علمش این دارد، احسن نظام به علم ذات مقام در متعال خداي یعنی پروردگار ذاتی اراده گفتند

رأي. یک این است،
مغلوب ذاتش مقام در کار، انجام در متعال خداي یعنی دارد ذاتی اراده متعال خداي که این ذاتی اراده در دوم رأي
از غیر چه هر حقیقت در پس است، خدا مشت در بدهد، انجام کاري هر خدا، از غیر چه هر نیست. نیرویی هیچ
نیست نیرویی هیچ مغلوب کارش متعال خداي اما است برتر اراده مغلوب معنا یک به می دهد انجام کاري هر خدا
تفسیر دو این نیست، نیرویی هیچ مغلوب او کار که است گونه اي به او ذات است، او ذات مقام به مربوط این و

ذاتی. اراده در
در تفسیر تا دو، سه هم این می شود، انتزاع فعل مقام از که اراده اي یعنی فعلی اراده می آییم، فعلی اراده سراغ
را آفریده ها این آفرید، کرده، ایجاد متعال خداي می بینیم ما که است این فعلی اراده مشهور تفسیر گفتند. موردش
اراده نام به صفتی خدا می گوییم متعال خداي با آفریده شده ها این ارتباط از می سنجیم، خدا با را ارتباطش وقتی
گناه و بکند گناه می تواند موجود این که آفریده موجودي متعال خداي بود، اینطور فعل صفات همه در دارد.
ار». َْفَّ

َ
أ َُ» شد او پس آمرزیده، خدا را گناه این حالا ، ار»، َْتَّ

َ
أ َُ» شد او حالا پوشیده، را گناه این خدا و کرده

(مجري)
می کنیم. نگاه قضیه به طرف این از

(استاد)
اراده او رید»، ُ

ْ

َ
أ َُ» می گویم می کنم، نگاه الهی آفریده هاي به حقیقت در من می کنیم، نگاه قضیه به طرف این از

پروردگار فعلی اراده پروردگار، فعلی اراده یعنی این متعال، خداي از موجودات صدور نفس حقیقت در کرد.
نیست. الهی انتخاب با و الهی رضایت با الهی، عزم با بودن خدا مخلوق حیث از موجودات ارتباط جز چیزي

چیز ها خیلی متعال خداي بگوییم تامه، علت آخر جزء آن به برگردانیم را ذاتی اراده بیاییم ما که است این دیگر رأي
علت آن بگویم من حقیقت در یعنی چیزي، نجنبد گفت نخواهد خدا تا اما دارد تأثیر همدیگر در هم این ها آفریده،
جزء آن اعتبار به است. الهی اراده آن نمی کند، پیدا تحقق چیزي باشد، هم مقدمات تمام نباشد، او اگر که اخیري
معتقد طباطبایی علامه بدانم. مرید را متعال خداي من است، متعال خداي نهایی تأثیر گذاري که تأثیر گذاري آخر
اراده است، علم علم، می ریزید، هم به را مفاهیم دارید می نامید، اراده را الهی علم می آیید شما وقتی می گوید است،
شِیئَةِ َ َِْاء َْ

َ ْ
ََقَالأ َُّاَِْفََِشِیئَة َ ْا ُ «ََقَااللهَّ بگویید داریم، هم روایات در که همانطور پس است. اراده هم

.«۱
و علم این با دارد، حیات دارد، قدرت دارد، علم متعال خداي نداریم، نیاز ذاتی اراده دیگر ما است فعلی اراده
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است. اراده داراي متعال خداي پس می کنیم انتزاع او از می بینیم را آفرینش وقتی آفریده، قدرت
(مجري)

مورد که کنند بیان ساده خیلی که است این تلاششان حاج آقا ولی است سنگین بحث دارم قبول متشکرم، خیلی
ببینیم، را بخشی یک می خواهم می رسد، دستم به هم شما سوالات بگیرد. قرار بیننده مان عزیزان همه استفاده

می خوانم. را شما سوالات برمی گردیم،
(تیزر)

161 خطبه
جاویدان رهایی مایه و فردا نجات که می کنم سفارش او فرمانبرداري و خدا از ترسیدن به را شما خدا، بندگان
آن بی اعتباري و دنیا و کرد امیدوارتان بود، شایسته چنانکه و ترسانید را شما بود سزاوار که آنگونه حدا است.
می دارد، وا شگفتی به را شما دنیا در چه آن از پس کرد. تعریف شما براي را آن دگرگونی و نابود شدنی بودن و
خدا خشنودي از و نزدیک ترین خدا خشم به دنیا دارید. اقامت آن در کوتاهی مدت که زیرا گردانید روي
و جدایی به شما زیرا برگیرید چشم دنیا سرگرمی هاي و اندوه و غم از خدا بندگان اي پس است، جایگاه دور ترین
تلاش رفیقش نجات براي کوشا و نصیحت گر که مهربانی دوست چونان و دارید یقین دنیایی امور دگرگونی هاي

گیرید. عبرت رفت شما گذشتگان بر چه آن از و نگه دارید دور دنیا از را خویشتن کند،
تیزر) (پایان

(مجري)
که دادند وقت ما به دقیقه دوازده ده ، استثنائاً امروز اذان، از بعد االله شاء ان پخش، در کردند همکاري دوستانمان ما
االله شاء ان هم اذان از بعد کردیم، شروع دیر را برنامه تقریباً یک ربع چون برسانیم جایی یک به را بحث بتوانیم
تا چند من باشید. ما همراه و برسید ما بحث به واقع در االله شاء ان که کنید برنامه ریزي حالا هستیم، شما خدمت
چرا است، مختار و قادر کارهایش در انسان اگر حاج آقا گفته است بخوانم، حاج آقا خدمت را این ها که آمده سوال

بگوید؟ االله شاء ان می گیرد، تصمیم وقتی باید
(استاد)

انجام کار اختیار و قدرت با که انسان کنار در یعنی نیست مختار و قادر تنها چون است، روشن جواب خیلی بله،
«وَمَا نخواهد، متعال خداي اگر که است الهی اراده عوامل برترین از یکی که دارد حضور دیگري عوامل می دهد،
بتوانم من که این برسد چه نمی افتد، زمین روي بر درخت از برگی نخواهد خدا اگر بِإِذْنِاالله۲»، وَرَقَةٍإِلاَّ َُُِْْ
این از که االله شاء ان بگوییم که می کند اقتضا دینی ادب بدهیم، انجام می خواهیم کاري هر لذا و بگیرم دکتري مثلاً
ما روایات نگفته نشود، این اگر که نَْاءاالله»،

َ
أ
َّ
«إِلا یعنی کردن، استثناء «يَْتَثْنُونَ»، می کند تفسیر کریم قرآن

نمی شود. انجام کار بسا چه می گوید
(مجري)

نیت است درست نیست، واقع در مفهومی این ها و ایشااالله می گویند که این هایی بدهیم، هم تذکر یک همین جا
هست. چه

است؟ غیر ارادي یا ارادي کاري انسان در اراده
(استاد)

کاري خود اراده آیا که است این کلام در فلسفه، در فقه، اصول علم در چالشی بسیار بسیار بحث هاي از یکی
باشد، ارادي بخواهد اراده کردن این اگر خب می زند، سر انسان از که است کاري اراده کردن چون نه یا است ارادي
می آید پیش باطلی تسلسل یک می گوییم. تسلسل این به باشد ارادي بخواهد هم او باشد، ارادي بخواهد هم او
خود آیا که است سوال این جاي قهراً است. مُحال تسلسل چون بزند سر او از اراده اي هیچ نباید انسان قهراً و
در کتابی ایشان را، علیه) االله (رحمت امام مرحوم کند رحمت خدا هست. ارادي اراده خود یا نیست ارادي اراده
می شود انجام اراده با انسان ارادي کارهاي همه که دادند این گونه را مسئله این جواب آن جا دارند، اراده و طلب
انسان ارادي بودن یعنی است بالتجلی فاعل اراده به نسبت انسان است، اصطلاح نیست. ارادي دیگر اراده خود اما
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جوهَرٌ یعنی فلسفی، اصطلاح به حیوان حیوانم، باشم، انسان بخواهم که این از قبل من ببینید، است. انسان ذاتی
بأَِلإرِادة. متحركٌ حساسٌ نامٍ جِسْمٌ

اکسیژن آب، چرا بگویم نمی توانم است، ذاتی اش هیدروژن و اکسیژن آب، که این مثل است، من ذاتی ارادي تحرك
باشد؟ می خواست چه پس است، هیدروژن و

است. ذاتی شان چربی روغنی دانه هاي هستند، چرب روغنی دانه هاي چرا بگویم نمی توانم نیست. سوال قابل ذاتی
دیگر به نیست، تبدیل و تغییر قابل که ذاتیاتش جزو انسان یعنی است ذاتی اگر است، انسان ذاتی ارادي تحرك
بالتجلی فاعل اصطلاح به اراده به نسبت من پس آفریده، مرید را ما متعال خداي مجبوریم، بودن مرید در ما سخن

می دهم. انجام دیگر کار هزاران حالا اراده این با بعد هستم،
(مجري)

است؟ جمع قابل  علم حدوث با چگونه باشد، ازلی و ذات صفت اراده اگر گفتند است، درست
(استاد)

بخواهد اراده اگر می گویند است، همین نیست، الهی ذات صفت اراده می گویند که کسانی ادله اصلاً از یکی این
باشد؟ چه هم عالم علی القاعده باید باشد الهی ذات صفت

مستفیض معتقدیم ما است، این سوال این جواب است، الهی ذات صفت اراده بکنیم فرض حالا ولی باشد. قدیم
چه؟ یعنی است، قدیمی فیض ولی است حادث

علی الاطلاق فیاض خداي ما که نیست این گونه داشته باشیم، گرما و نور بدون خورشید ما که نیست این گونه یعن
خدا بوده، خدا وقتی از بفهمد. مخاطب می خواهم ولی است غلط فلسفی نظر از تعبیر لذا داشته باشیم، بی فیض
ضُ ِْ

َ
«أ است، سبزواري حاجی مرحوم جمله همان این هست. فیاض خدا هست، که هم وقتی تا بوده است، فیاض

َُُّمِهِو َْ ََِک َِّ ِْ َََُْاِنىّا «اَلُّمَّ است ما روایات تعبیر همان یا «ِضداثِروزا َْس ُ َْلٌ،وَا ِّ ََّم ٌِهُداِ
.«۳ٌََک َِّ

هست. و بوده فیاض ابداً و ازلاً متعال خداي ة۴»، یَّ َ ْال ََِلَْالَدا» می گوییم ما
(مجري)

است؟ جمع قابل خدا اختیار و اراده با فعل این چگونه است، انفعالی نه و فعلی خدا علم اگر
(استاد)

نیست، چنین که این حال و دارد تعارضی هم با الهی ذاتی صفات کردیم گمان ما که شده این مشکل ببینید، بله،
آن هایی است. نامحدود بسیط موجود یک حق ذات و است حق ذات عین حق، ذات در صفات این تمام چون
نا محدود هستی این همه است، اراده نامحدود هستی این همه می گویند دارد، ذاتی اراده متعال خداي می گویند که
را اراده است، ذات عین اراده می گویند که آن هایی چون است. توانایی نامحدود هستی این همه است، دانایی

ندارد. تنافی هیچ گونه قدرت با یا علم مطلق با احسن نظام به علم احسن، نظام به علم به می کنند تفسیر
(مجري)

می باشد؟ خداوند ذات با مغایر که نیست تغییر مستلزم خداوند اراده آیا بخوانم، هم را سوال این
(استاد)

اراده نداریم، ذاتی اراده ما گفتند عده اي که عواملی از یکی اولاً شده است. دانسته یکسان انسانی اراده با اراده این
ذاتی را اراده باز که آن هایی نداشته باشد. معنا متعال خداي مورد در حدوث خواستند که است همین داریم، فعلی
اگر نمی کند. پیدا حدوث نظر از خدا ذات با منافاتی این لذا می دانند احسن نظام به علم را اراده چون می دانند
گفتیم اگر ولی شد ایجاد تغییر خدا در می گویید خواست، بعد نمی خواست، موقعی یک متعال خداي بگوییم
علم است، فعلی علم علم، هم احسن نظام این خواهد بود، هست، بوده، عالم احسن نظام به همیشه متعال خداي
و بوده  فیاض ازلاً و ابداً متعال خداي .«ٌَِه َِّ ُُّو» داشته است وجود هم معلوم این و است معلوم ساز فعلی

هست. هم فیاض
(مجري)
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اگر گردد، متصف الهی مرید صفت به می تواند سالک بپرسم. هم دیگر سوال یک دارم، وقت دیگر دقیقه سه من
دارد؟ دنبال به را آثاري چه اتصاف این می تواند

(استاد)
و اسماء با سالک که است این می افتد که اتفاقاتی از یکی سلوك و سیر در اصولاً ببینید است، خوبی سوال بله
پیدا او در صفت آن آثار کرد، پیدا اتحاد نوعی الهی صفات و اسماء با وقتی می کند، پیدا اتحاد نوعی الهی صفات
(علیه السلام) عیسی حضرت که کاري می کند، خلق الهی اذن به شد الِق»

ْ
لخ
َ
دُأ َْ» سالکی یک اگر مثلاً می شود.

ُحيى»
َ
دُأ َْ» اگر می رفت. و می کرد بال بال زدن به شروع می شد، پرنده می دمید، او در برمی داشت، گل می کرد،

زنده را مرده انسان کردند، زنده را مرده گاو کردند، (علیهم السلام) ائمه که کاري می کند، زنده الهی اذن به شد،
هستند. ُحيى»

َ
دُأ َْ» چون کردند

نشستم، کنارش رفت، وادي السلام در کردم، دنبال را قاضی آقاي گفت طرف می میراند، شد، ت» ُ ْ
َ
دُأ َْ» اگر

همان داشتم، شکی است باطل یا حق قاضی آقاي طریقه که این در من و کردن صحبت من براي کردند شروع
قاضی آقاي مرحوم کردم، جمع را خودم مقدار یک است، زیاد مار نجف در چون شد رد آمد، ماري دیدم موقع
بلند شد، تمام ایشان صحبت شد، خشک مار دیدم «مُتْبِإِذْناالله». فرمودند: کردند، نگاه ترسیدم، من فهمیدند
زدم، مار این به پا با آمدم، وادي السلام برگشتم، دارم، کار گفتم من رفتند، حرم آقا حرم، سمت به برویم شدیم
من که راهرو در شده بود، تمام قاضی آقاي زیارت آمدم، حرم سمت یه مرتبه دو مرده است. شده، خشک نه دیدم

کردي؟». هم امتحان کردي، هم امتحان «پسرم، فرمود: دید، را
می شود این شد، الهی اراده و مرید به متصف انسانی یک اگر حالا شده است. ت» ُ ْ

َ
دُأ َْ» به متصف این خب

الهی اراده صفت به متصف همه بهشت در ما و همااء»، َّ «اَْارِفُيَخْلُقُبهِِ داشت، ابن عربی که جمله اي آن
چرا؟ هستیم،

مْفَِامَايََاءُون۵َ». «لهَُ که فرمود قرآن می کنیم، کار اراده با ما بهشت در چون
در میوه می کنم، اراده بخورم، میوه از من بدهد، برَ بشود، بزرگ درخت بکارم، درخت من نیست لازم دیگر آن جا

رید». ُ
ْ

َ
دُأ َْ» است، من اختیار در بخواهم که چه هر است، من اختیار در درخت است، من اختیار

(مجري)
من نام با کاري هر اگر نگفته خدا مگر می خوانم. می رسد، بینندگان سوالات دارم، وقت دقیقه یک است، درست
خوب را سرانجامش ولی می کنم شروع خدا نام با را کاري هر که من چرا پس دارد، خوبی سرانجام بشود، آغاز

کردم؟ هم را تلاشم که حالی در می شوم، رو به رو شکست با و نمی بینم
(استاد)

نمی شود. مشخص دنیا این در خیلی نیست، شکست چیزي چه است، شکست چیزي چه که این اصولا ببینید بله،
آن در می گذارد متعال خداي را دعا ها از بسیاري ولی می کنم مستجاب فرمودند خدا می کنیم دعا ما است، دعا مثل
می کردي. مستجاب جا این گذاشته بودي، را من دعا هاي همه کاش خدایا می گوید دعا کننده و کند مستجاب طرف
ََُئًاو َْاَُنْتَكْر

َ
أ «عَسىَٰ است، پیروزي واقع در اما است شکست ظاهر به شکست ها از بعضی مواقع از خیلی

می رسید. مقاصدتان به االله شاء ان دهید، ادامه خدا یاد با بگویید شما ،«۶ ٌلَكمُْ ْ َخ
(مجري)

را بحث بتوانیم که دادند وقت ما به همکارانم دقیقه سیزده دوازده، حدوداً کردیم، شروع واقع در دیرتر مقدار یک
برسانیم. یک جایی به االله شاء ان

چه یعنی تشریعی و تکوینی اراده فرمودید. دارد زیاد هم توضیح می دانم که کنم مطرح را سوالی یک من حاج آقا
دارد؟ وجود میانشان تفاوت هایی و شباهت ها چه و
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(استاد)
وجود تحقق به مربوط تکوینی اراده می کنیم. تقسیم تشریعی و تکوینی بخش دو به را پروردگار اراده ما بله،
کار و اراده با یا قانون گذاري یا اعتبار با مستقیمی ارتباط اراده این هیچ موجودات، وجود تحقق عدم یا موجودات

می دانیم را این ندارد. دیگري شخص
هست متعال خداي .1

است خالق .2
است خالق تنها .3

می آفریند کند، اراده را چه هر .4

ءٍَقََه۷ُ» شىَْ ََُّنَْ
َ
يأ ِ

َّا» می آفریند، زیبا بیافریند، هم را چه هر .5
اراده و عزم ظرف در می شود، واقع هست، واقع الان شده، واقع هستی جهان در چه هر یعنی تکوینی اراده خب،

نمی کند. پیدا تحقق نخواهد، متعال خداي اگر که است الهی اختیار و
بخواهد که کاري هر خدا ايُرِيد۸ُ»، ٌَِال َََّك رَبَّ «إِنَّ است، این 107 آیه هود، مبارکه سوره در کریم قرآن تعبیر

ايَفْعَل۹ُ». ََُّل يُْأَ «لاَ است، این تعبیر کند. بازخواست خدا از ندارد حق هم کسی می کند،
چرا و چون او بر بگیرد، خرده نکردي، چرا کردي، چرا کند، بازخواست او از بخواهد کسی که نیست کسی آن

می گوییم. تکوینی اراده این به می کند، تصرف بخواهد که هرگونه خودش ملک در است، او ملک هستی کند.
من می خواهد خدا دیگري، از نشود کاري یک بخواهد یا بشود کاري یک بخواهد متعال خداي یعنی تشریعی اراده
کاري حقیقت در باشند. باغیرت مردان باشند، باحجاب زنان بکند، پیشه تقوا جامعه نکنم، غیبت من بخوانم، نماز
کند ایجاد مستقیماً نمی خواهد خودش ولی نکند پیدا تحقق دارد دوست یا بکند پیدا تحقق دارد دوست خدا که
انجام دیگري آن چه می دانیم، هم را این می گوییم. تشریعی اراده این به بشود، انجام دیگري توسط می خواهد بلکه
تکویناً خدا داد، انجام اگر یعنی هست. خدا تکوینی اراده محدوده در هم باز ندهد، انجام دیگري آن چه بدهد
استثناء پذیر خدا تکوینی اراده بدهد، انجام که نخواسته بود خدا نداد، انجام تکویناً اگر بدهد، انجام که خواسته بود
که موجوداتی از بعد و می کند اعتبار جعل می کند، قانون جعل می آید متعال خداي یعنی تشریعی اراده نیست.
می خواهم، من بدهید انجام را کار ها سري این می گوید جن، و انسان مثل هستند اختیار داراي هستند، نفس داراي
که فرق هایی سراغ شد. تکوینی اراده و تشریعی اراده این پس نمی خواهم. من ندهید، انجام را کار ها از سري این

می آییم. دارند هم با اراده دو این

می گیرد، تعلق غیر عمل به تشریعی اراده اما گفتیم الان که مستقیماً، می گیرد، تعلق عمل خود به تکوینی اراده .1
نمی گیرد. تعلق عمل خود به مستقیماً

نیستند. کم عالم در بی دینان نکند، پیدا تحقق شاید تشریعی اراده اما می کند پیدا تحقق حتماً تکوینی اراده .2
را کار ها این مردان می گوید متعال خداي الان نکرد، شیطان کنید، سجده آدم به داد دستور متعال خداي
حتماً تکوینی اراده پس نمی کنند. خیلی ها بکنند، را کار ها این حکومت ها بکنند، را کار ها این زن ها بکنند،

نکند. پیدا تحقق شاید تشریعی اراده اما می کند پیدا تحقق
تشریعی اراده چه یعنی کردیم. عرض که است تشریعی اراده از اعم تکوینی اراده سوم، فرق فرق، دو این .3
نیست اینطور بوده است، تکویناً خدا خواسته بالاخره نکند، پیدا تحقق چه بکند، پیدا تحقق موردي در خدا

باشد. بیرون خدا تکوینی اراده از چیزي که
دو این مگر است، حاکم تشریع قوانین تشریعی اراده در است، حاکم تکوین قوانین تکوینی اراده در چهارم، .4

می کند؟ فرق هم با قانون
است، لازم علیت خب بشود، انجام کاري می خواهد متعال خداي تکوینی اراده در می کنم، عرض مثلاً بله،
نمی شود انجام کاري سنخیت محور در جز و علیت محور در جز است، لازم سنخیت معلول و علت بین
در تسریع یا است ناشناخته علت هاي از استفاده نیست، بیرون علیت قانون از هم معجزه معتقدیم ما حتی
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 8
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تشریعی، اراده قوانین در ولی نیست بیرون علیت محدوده از وگرنه است معلول ها و علت ها تأثر و تأثیر
نمی کند. یطُاق لا بما امر متعال خداي قانون در می دانیم می مثلاً است. مطرح خودش خاص قوانین

(مجري)
باشد. خارج من طاقت از که کاري

(استاد)
و سنخیت مثل است حاکم تکوین قوانین تکوینی اراده در پس نمی کند. باشد، خارج من طاقت از که کاري

است. جاري تشریع قوانین تشریعی اراده در علیت،
بکنم، عرض مثال من ببینید دارد. نقش اعتبار تشریعی اراده در اما ندارد نقشی اعتبار تکوینی اراده در پنجم، .5

است؟ چه فرقش است، یکی ظاهر به تکوینش نمی کند، تفاوتی هیچ خارجی عمل حیث از نکاح با زنا
یک هست، اعتبار جا یک یعنی نیست. تفاوتی تکوین در که این حال و هست تشریع نکاح و زنا اراده در
اعتبار تکوین در ما نیست. معتبر اعتبار جز چیزي قانون است، اعتبار نوعی قانون اصلاً نیست، اعتبار جا

داریم. قانون و اعتبار تشریع در است، ایجاد نداریم،
تحقق چه هر ابداً و ازلاً تکوینی اراده است. محدود تشریعی اراده اما است نامحدود تکوینی اراده ششم، .6

است. تکوینی اراده زیرمجموعه نمی کند، و می کند پیدا
(مجري)

نَُْن».
ُ
«ک همان
(استاد)

هزار 124 نداریم، کتاب بیشتر تا 114 ما است، محدود الهی ادیان است. دین محور در تشریعی اراده اما
نیست. محدود تکوینی اراده اما است محدود خدا تشریعی ارادات و دستورات و ادیان نداریم، پیغمبر بیشتر
محدودیت ما تکوین در حقیقت، در یعنی ،«۱۰ اتُرَبىِّ ََِفَدَكَْْن لَأَ َْ ُْ َْفِدَا ََ اتِرَبىِّ ََِمِدَادًالِك ُْ َْنَاَ َْْقُل»

نداریم.

و آدم خلقت با شده، پیدا آدم خلقت با تشریعی اراده اما بوده است آدم خلقت از پیش تکوینی اراده هفتم، .7
از قبل جن چون دقیقاً، آدم خلقت با و شده است پیدا هستند، اختیار داراي که موجودي دو عنوان به جن
پیدا حوا و آدم حضرت آمدن با خدا تشریعی اراده حقیقت در بوده باشد، تکلیفی به مکلف نیست معلوم آدم
از پیش تکوینی اراده اما شد پیدا نفس و اختیار داراي موجود انسان شد، پیدا دین شد، پیدا قانون چون شد

بوده است. آدم خلقت
از آدم ارتحال از بعد بوده، آدم خلقت از پیش که همانطور پروردگار تکوینی اراده مورد، آخرین و هشتم .8
هست جا همه تکوینی اراده آخرت، در هم و دنیا در هم است، جاري دنیا دو در یعنی هست، هم دنیا این

ندارد. حضور آخرت در دیگر تشریعی اراده اما
مار مشغول رفتند، جهنم هم جهنمی ها لذت، و کیف هستند، قصور و حور مشغول رفتند، بهشت بهشتی ها
بساط چون نیست. زکات و حج و روزه و نماز و دین و قانون جا آن در دیگر بدبختی، و آتش و عقرب و
در تکوینی اراده بگوییم می توانیم ما لذا می شود، برداشته تشریع اعتبار به قانون بساط می شود، برداشته دین

نیست. تشریعی اراده اما هست آخرت
دارم؟ فرصت قدر چه

(مجري)
دقیقه. پنج

(استاد)
داریم. هم تشابهاتی ما تشریعی اراده و تکوینی اراده بین می کنم. عرض هم را تشابهات گفتیم، را تفاوت ها ما خب
9
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است، احسن نظام تکوین یعنی چه؟ یعنی می گیرد، تعلق احسن نظام به دو هر که است این تشابه اولین .1
ءٍَقََهُ». شىَْ ََُّنَْ

َ
يأ ِ

َّا» فرمود: متعال خداي تکوین در است. احسن نظام هم تشریع
.«۱۱َ َِِا َْنُالخْ «أَ فرمود: بعد زیبایی. روي زیبایی روي زیبایی آفریده است، زیبا آفریده چه هر

نقصی هم آن است، کامل هم آن ِْمَتى۱۲ِ». یْكمُْ ََُمْت تمَْ
َ
وَأ دِيَكمُْ كمَْلْتُلَكمُْ

َ
وْمَأ َْا» فرمود: هم تشریع در

پیشبینی دین در است، لازم سعادت قله به ادمی رسیدن براي که چه آن هر ندارد. فطوري هم آن ندارد،
(شباهت). اولین این کامل تر، اسلام دین حالا نیست، ادیان بین هم فرقی شده است.

ما ببینید است. حکیمانه و عالمانه تشریعی اراده هم تکوینی اراده هم یعنی دو، هر است، این تشابه دومین .2
حکمت نباشد. حکمت به مسبوق اما باشد علم به مسبوق حالا بگیریم، را تصمیمات از خیلی است ممکن
است حکیم تکوین در هم متعال خداي گذاشتن. خود جاي به را چیز هر لْشىءِموَِه»،

َ
«وَضعُأ یعنی

بگیري، روشنفکري تم مبادا می گوید می گوید، را دینی دستورات دارد وقتی لذا است حکیم تشریع در هم
بزن، شلاق را زانیه و زانی کن، قطع را دزد دست فرمود است، کند این جایش است، تند این جایش بگویی

نیست. رأفت جاي نگذاشته، رأفت خدا که جایی آن خدا، دین در فةٌَفىِدِينِاالله۱۳»، ماَرَأْ بهِِ ْ ُْخُذ
ْ
تَأ
َ
«وَلا

رفت، کنار اروپا در اعدام حکم وقتی از اب۱۴ِ». ََْ اةٌيَاأُولىِالأْ ََِاصَِْفىِال «وَلَكمُْ کن، قصاص فرمود
فىِ «وَلَكمُْ است، حیات باطنش است، کشتن ظاهرش قصاص فرمود شد. بیشتر جنایات قدر چه ببینید

اة۱۴ٌ». ََِاصَِْال
است. حکیمانه و عالمانه دو هر پس

تشریع و تکوین یعنی است، تکوین با هماهنگ تشریع است، تشریع با هماهنگ تکوین که این سوم تشابه .3
است؟ چه بشري قانون گذاري هاي مشکلات از یکی الان ببینید ندارد. جدایی هم از

می شود؟ چه نداریم، هم حیوانات در را همجنسبازي ما خب می کند، قانونی را همجنسبازي می آید
نیست. هماهنگ تشریع با تکوین

.«۱۵ُ َِب ِیفُالخْ َّال َََُقَوَ َْ َُْيَع
َ
لا
َ
«أ می گوید: متعال خداي

نمی داند؟ آفریده که کسی آن آیا
چرا؟ است، خدا مال قانون گذاري ، ،«۱۶ ِ اللهَِّ ّ

«إِنِالحكمُُإِلا می داند، که است او چون می داند. که است او
می شناسد، را آدم و عالم و هستی روابط می شناسد، را هستی می شناسد، را آدمی چون که است خدا چون
کودك براي دارد، قوانینی مرد براي دارد، قوانینی زن براي است. تکوین بر منطبق کاملاً می گذارد که قانونی
شباهت (سومین هماهنگ بودن هم با این دارد، قوانینی زندگی و حیات از بخشی هر براي دارد، قوانینی

است)
با متعال خداي هستند. الهی ححج واسطه تشریعی اراده رساندن در و تکوینی اراده رساندن در چهارم، .4
کند روزي خدا داریم، (علیه السلام) حسین امام از زیارتی یک می رساند. را دو هر دارد خودش حجت هاي
فىِ بِّ َّإِرادَةُا» که می گوید بخوانیم. (علیه السلام) حسین امام مطهر ضریح رو به روي را زیارت برویم، کربلا

أَحْكامِاِْباد۱۷ِ». َِْل ُِّا ََُّادِر َّوَا وتِكمُْ ُ ُ ُِْدُرََْو كمُْ َِْإُ ِ مُورِهِتهَْ
ُ
َادِيرِأ

رْضُوَ
َ ْ
تَتِالأ َ َِجُودِه َُِو» هم یعنی خدا تشریعی اراده هم می آید شما خانه از خدا تکوینی اراده هم

هر پس است. شما اختیار در قانون گذاري یعنی است شما مال فرمان است، شما مال حکم هم ماَء۱۸ُ»، َّا
االله (سلام الزهرا فاطمه از علیه)، االله (سلام امیرمومنان از محمدیه، حقیقت از اما می تراود هستی در اراده دو

علیها).
یعنی است. فعل صفت دو هر الحق القولِ علی تشریعی اراده هم تکوینی اراده هم که این مطلب آخرین و .5
دو هر و می فهمیم حجج و رسل ارسال از هم تشریعی اراده می فهمیم، پروردگار کار از را تکوینی اراده ما

می شود. الهی متقن کار نمود و نماد حقیقت در
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(مجري)
خیلی کردند، جمعش زمان این در حاج آقا اما بود این از گسترده تر خیلی بحث متشکرم، بسیار است، درست

متشکرم.
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15 الهی صفات و اسماء

منابع فهرست
109 ص: ..... الفعل صفات سائر و الفعل صفات من أنها الإرادة باب / 110 / ج1 / الإسلامیۀ) - (ط الکافی .1

59 آیه انعام، سوره کریم، قران .2
761 ص ج2؛ المتعبد؛ سلاح و المتهجد مصباح .3
647 ص الواقیۀ)؛ الأمان (جنۀ للکفعمی المصباح .4

31 آیه نحل، سوره کریم، قران .5
216 بقره،آیه سوره کریم، قران .6
7 آیه سجده، سوره کریم، قران .7
107 آیه هود، سوره کریم، قران .8
23 آیه انبیاء، سوره کریم، قرآن .9

109 آیه کهف، سوره کریم، قرآن .10
14 آیه مومنون، سوره کریم، قرآن .11

3 آیه مائده، سوره کریم، قرآن .12
2 آیه نور، سوره کریم، قرآن .13

179 آیه بقره، سوره کریم، قرآن .14
14 آیه ملک، سوره کریم، قرآن .15
57 آیه انعام، سوره کریم، قرآن .16

577 ص: ج4، الإسلامیۀ)، - (ط الکافی .17
423 ص: الجنان، مفتاح - المعاد زاد .18
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